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این یک فیلم آموزشی 

نی�ت!
سکان� اول

یــک  دارد  بیــن  دور
دیوار آجری را نشــان 
می دهــد و ســه ب�ــه 
کوتــاه و بلنــد که فقط 
قد یکی شان می رسد پشت دیوار را ببیند. هر سه پشت 
بــه دوربیــن ایســتاده اند. چند ثانیه بعد ســه صندلی 
هم اندازه می گذارند زیر پای این ب�ه ها؛ حالا قد آن ب�ه 
قدبلند بلندتر شده و منظره آن پشت را بهتر می بیند، 
قــد ب�ه وســطی هم تــا نصفه های دیوار بــالا آمده اما 
آخری باز هم نمی تواند از پشــت دیوار ســر در بیاورد. 

راوی می گوید: برابری با عدالت فرق دارد.

سکان� دوم
صلاه ظهر اســتاد نشسته روی صندلی و با نیمه جانی 
خســته دارد چیزهایی می گویــد. دوربین نمای بازی از 
چند دانشجو را نشان می دهد که دارند چرت می زنند   . 
اســتاد می گوید: عدالت این نیســت که به همه شــما 
یک چیز مســاوی بدهند. عدالت یعنی به هر کدام تان 
چیزی بدهند که به آن نیاز دارید. دنیای ســرمایه داری 
دنیای نابرابری هاســت. دنیای مســابقه هایی که خط 
آغازشان کیلومتر ها با هم فرق دارد. همین است که 
وقتــی جواب رتبه های کنکور سراســری 1۴۰۰ می آید از 
بین 1۰ نفر اولِ هر ســه گروه  آموزشــی حتی یک نفر هم 
از مدرسه دولتی نیامده اند. دوربین می چرخد سمت 
دانشــجویی که از روی صندلی بلند می شــود. صدای 

خوردن چیپس می آید.
سکان� سوم

روز اعــلام رتبه هــا تــوی قــاب شــبکه خبــر مجــری 
روبــه روی دوربیــن نشســته و ماســک دارد. مجری 
ح می کند: واقعا کتاب های کمک درسی  سوالی مطر

کمک می کنند؟
دوربیــن نمــای بســته ای از پســر ســمت راســت 
می گیــرد. پســر کلاه مشــکی نقــاب داری گذاشــته و 
بــا اطمینــان می گویــد: صد درصــد کتاب های کمک 
آموزشــی کمک می کنند. مجری این ســوال را از پسر 
بوری که کت ســورمه ای و پیراهنی آبی تن کرده هم 
می پرســد. پســر می گویــد: اصلا بدون کتاب تســت 
کنکــور معنــا نداره. مجری حرف ها را یک جوری جم� 

می کند و برنامه تمام می شود.
سکان� ��ارم و آخر

ب�ه ها از صندلی ها پایین می آیند. اولی سعی می کند 
فضای پشــت دیوار را برای دو تای دیگر ترســیم کند 
اما ب�ه آخری چیزی متوجه نمی شود. استاد یکباره 
می آیــد تــوی کادر؛ می خواهــد دیــوار را خــراب کنــد 
امــا بــه تنهایــی جانش را نــدارد. دوربیــن می چرخد 
ســمت چنــد دهه هشــتادی تــازه نفس کــه دارند از 
اســتودیوی شــبکه بیرون می آیند. دوربین کلوزآپی 
از لبخند اســتاد را نشــان می دهد. دهه هشتادی ها 
برای اســتاد و ب�ه ها دســت تکان می  دهند، شوری 

به راه می افتد.

تلن�ر

فا�زه نادری

آمارتیاســن یک اندیشمند و فیلسوف 
انگلیسی اســت که تعریف جالبی برای 
مفهــوم «قابلیــت» دارد. او می گویــد 
کــه  قابلیــت یعنــی وجــود شــرایطی 
گزینه هــای مختلفــی را بــرای انتخــاب 
کــردن پیــش روی انســان میگــذارد. به 
عبارت ســاده تر حرف او این اســت که 
انتخاب زمانی معنی دارد که انسان بین 
گر بتوانی از یک  چند گزینه یکی را آزادانه انتخاب کند. پس ا
ج شوی تو قابلیت داری. یعنی مثلا کسی که  وضعیت خار
ج شود، فقیر است وگرنه باید تلاش کند  نتواند از فقر خار
و بیــرون بیایــد. با این مقدمه بد نیســت ســری بزنیم به 

جایگاه قابلیت در شرایط تحصیلی ما. 
خــب ایــن قابلیت که گفتیم وقتی پایش به مســ�ولین و 
متولیان نظام آموزشی برسد تعریفش می شود عدالت. 
یعنی آن ها باید شــرایطی یکسان برای همه فراهم کنند 
تا بتوانند قابلیت انتخاب های مختلف را داشته باشند. 
امــا عدالــت در آموزش و پرورش عموماً بر اســاس ســه 
خ  خ ثبت نام، نر دسته از شاخص ها سنجیده می شود: نر
تکمیل پایه و گذر به پایه یا دوره بعدی، و نتایج یادگیری که 
معمولًا توســط امتحانات سراسری محک زده می شود. 
ســنجش این سه دسته از شاخصها به تفکیک گروه های 
هــدف (مثــلًا فقیــر و غنی، شــهری و روســتایی، معلول 
و ســالم، دختــر و پســر، مهاجــر و بومــی، و ...( می توانــد 
نابرابری هــا و بــی عدالتی هــای موجــود در بخش هــای 

مختلف نظام آموزشی را مشخص کند.
حــرف از آزمون که می شــود کنکور قطعا مهمترین نقطه 
در سیستم آموزشی ما حساب می شود. آزمونی که قرار 
اســت به عنوان یک آزمون معتبر علمی، نتایج یادگیری 
خروجی هــای نظام آموزشــی را مورد ســنجش قرار دهد. 
پــس تحلیــل نتایــج آن به تفکیــک گروههای مــورد نظر، 
می تواند منعکس کننده بخشی از نابرابری های احتمالی 

موجود در نظام آموزشی کشور باشد.
مثلا بد نیست چند سوال از خودمان بپرسیم:

1. آیا دانش آموزان و داوطلبان این آزمون، از فرصت های 
برابر آموزشی برای آماده سازی خود برخوردار بوده اند

2. آیــا نابرابــری موجــود در نتایــج کنکــور صرفــاً ناشــی از 
اختــلاف در تــلاش افراد اســت؟ یا عوامــل دیگری در این 

میان نقش دارند؟
3. آیا سیســتم آموزشــی ما به شکلی ساخته شده است 
کــه افراد پس از اتمام تحصیلات عمومی، از فرصت های 

برابر در کار و زندگی اطمینان داشته باشند؟ 
آیــا خدمات نظام آموزشــی ما حق انتخاب آزادانه رشــته 
و حرفــه مــورد علاقــه را برای همه دانــش آموزانش مهیا 

گزیر از  کــرده، یــا آنها بدلیل عدم وجود قابلیت انتخاب، نا
باقی ماندن در وضعیت ناخواسته خود هستند؟

خب این ها ســوالات خوبی اســت که معمولا مس�ولین 
سعی می کنند جواب خاصی برایشان پیدا نکنند.

امــا برخــی اطلاعــات آمــاری خیلــی زود مــا را بــه نتیجــه 
می رســاند. مثــلا همیــن یک جملــه را ببینیــد: در آزمون 
سراسری سال 1399 در پنج گروه آزمایشی در رشته های 
پذیرش با آزمون تعداد 13932۷6 نفر ثبت نام کردند که 
تعــداد 1۸99۴۸ نفــر معــادل 6 / 13 درصد در این آزمون 

پذیرفته شده اند. 
بعیــد نیســت با همین یــک جمله کلی از ســوالات مان 
جــواب پیــدا کنــد ولــی بد نیســت چند آمــار دیگــر را هم 

بخوانیم:
الف( میزان قبولی تهرانی ها 2۰ درصد از شــرکت کنندگان 
بود و کنکوری های سیســتان و بلوچســتان تنها ۸ درصد 

پذیرفته شده اند.
ب( در دوره متوســطه دوم قریــب بــه 15 نــوع مدرســه 
)استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، شاهد، ایثارگران، 
و ...) فعالیت دارند. در این میان قبولی ب�ه های مدارس 
اســتعداد درخشان بیش از 3۸ درصد و در مورد مدارس 

دولتی کمتر از 6 درصد بوده است.
 ج( میزان قبولی دانش آموزان روســتایی در رشــته های 

انسانی یک سوم دانش آموزان شهری است.
بــه نظــر می رســد مســاله کنکــور )و بــه طور کلی شــیوه 
ســنجش و پذیــرش دانشــجو در کشــور( خــود، موجب 
بروز آسیب ها و تنش هایی در جامعه است که از جمله 
آنها: تشدید تقاضا و رقابت برای ورود به مدارس خاص 
و در نتیجــه پالایــش و هدایت دانشــ�موزان مســتعد و 
درســخوان به ســمت مدارس خاص، تزریق مناب� مالی 
هنگفــت توســط خانواده هــا بــه بخش خصوصــی برای 
شــرکت فرزندانشــان در کلاس هــای تقویتــی و کنکور و 
تضمین موفقیت ایشــان در کنکور سراســری است که 
دســتاورد آن شــکاف بین مدارس دولتی و خاص است. 
کنون تب آن تــا پایــه اول ابتدایی و  ایــن موضــوع (کــه ا
ســال های بــدو تحصیــل نیز داغ شــده اســت) خود به 
بازاری پرسود و رونق برای فرصت طلبان، و رقابتی تنش 
زا برای خانواده ها و کودکان و نوجوانان تبدیل گشته که 
با کمال تاسف هر سال شدت بیشتری به خود می گیرد. 
حساســتر شــدن رویای موفقیت فرزندان در دانشگاه، 
دســتیابی بــه شــغل ایدهــ�ل و برخــورداری از جایگاه و 
درآمــد عالــی در آینده، خانواده ها را بیشــتر و بیشــتر در 
گــرداب بــازار کنکور فرو می برد به نحــوی که ظاهراً به جز 
این کار، سبک و روش دیگری برای زندگی و آینده فرزندان 

نمی توان تصور کرد.

م�ای�ه آمارهای م�تل� مربوط به نتای� کنکور، �ه �یزهایی به ما ن�ان می دهد

گرهی که با دندان هم باز نمی شود 
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امانی


